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 چکیده

 ادلاه و کارد هاا  معدادد  اساس علم عرفاان اسات ش   که «وحدت وجود»مسأله عارفان در اثبات 

کوشد بداد از شبیاین مدناا و ماعاوا  مند  از ادله عرفا، میاند. این پژوهش، ضمن بهر گوناگونی ارائه کرد 

 . وحدت وجود در عرفان، رو  نوینی در اثبات ماعوا  وحدت وجود ارائه کند

وجود . 1است: ) شد  شنظیموحدت شخصی وجود،  اثبات همه ماعوا  برا  مرحلهدر این پژوهش، پنج 

. وجاود مطلاق واجاب 3 ؛واجب بالذات اسات. وجود مطلق، 2 ؛مطلق به اط ق مقسمی شاقق خارجی دارد

 .5؛ ند، حقیقعاا وجاود نیساع)مخلوقاات  موجاودات. 4؛ مشکک نیستو کثرت بردار و  واحد استبالذات، 

و برا  هر یک، براهینای بیاان شاد  و بداد از   اطوار، شئون، مظاهر و آیات آن وجود حقیقی هسعندکثرات، 

 جمع بند ، همه ماعوا  وحدت وجود، اثبات شد  است. 

 ها:کلید واژه

  .اس می نظر  عرفان براهین وحدت وجود، وحدت وجود، ادله،
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 پیشگفتار

 طرح مسأله 

عرفاا  است.نظر  شرین مسائل عرفان اس می و اساس علم عرفان از مهم« وحدت وجود»مسأله 

ا  برا  اثباات مادعا  ادله اند وها  خود در اثبات عقلی این مسأله ش   و کوشش کرد در کعاب

اند. از سو  دیگر برخی از حکما و ماققان، بر این ادله اشاکاتشی وارد و آن ادلاه را خود ارائه کرد 

 اند. ناشی از اشعبا  مفهوم و مصداق دانسعه

رو  ناوینی در ان ماعوا  وحادت وجاود در عرفاان اسا می، بدد از بی کوشدمی این پژوهش

ارائه کند شا اوت همه ماعوا  وحدت وجود را شامل شود و ثانیا اشکاتت مزباور رفاع یاا  آن اثبات

  دفع گردد.

ا  برا  اثبات وحدت وجاود بیاان دربار  پیشینه باث، چنانکه اشارت رفت عرفا  اس می ادله

با رو   ن رو  و رویکرد اثباشی این مقالهاز آنها مدد خواهد گرفت لک اند که پژوهش حاضرداشعه

 و رویکرد اثباشی گذشعگان یکسان نیست. 

 معنای وحدت وجود 

در عرفان اس می به این مدناست که وجاود و موجاود حقیقای، یکای اسات و « وحدت وجود»

عالم  وجاود بماا هاو  خداوند معدال است و موجودات دیگر )مخلوقات و کثراتوجود مناصر در 

هاا و آیاات آن وجاود حقیقای نیسعند بلکه اطوار، شئون، جلاو  و به بیان دیگر وجود حقیقی وجود

 .هسعند

 شود: این ماعوا اگر بخواهد مرشب و مسعند به آثار عرفا شود چنین شبیین می

  است. حقیقی ،یک وجود و موجود فقطوحدت شخصی وجود، نظریه در الف. 

الادین ابان آثار مخعلف عرفانی مندکس شد  است و بزرگان عرفاان مانناد مایای در این مطلب

، صادرالدین قوناو  1 63، ص 1جلد  ، جلاد-4ابن عربی، مایی الدین، الفعوحات المکیه، )عربی)

نا )آملی، سیدحیدر، المقادمات مان ، سید حیدر آملی2 20)قونو ، صدرالدین، مفعاح الغیب، ص 

                                                 
  «فمهما نظرت الوجود جمدا و شفصی  وجدت العوحید یصابه ت یفارقه» -1
 «  الوجود واحد و انه مشعرك بین سائرها مسعفاد من الاق سباانه»؛ «فان الوجود واحد» -2
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ا ، مامدرضاا، قمشاها  )، آقا مامدرضا قمشه1  311؛ همو، جامع الأسرار، ص 515النصوص، ص 

 اند. بر این مسأله شصریح کرد  2  39صهبا، ص مجموعه آثارحکیم

شصریح شد  که وحدت وجود، وحادت عادد  نیسات بلکاه وحادت  همچنین در آثار عرفانی

؛ طباطباایی، ساید 178صاهبا، ص جموعه آثارحکیما ، مامدرضا، م)قمشهحقیقی و بالصرافه است. 

 3  6 - 5مامدحسین، الرسائل العوحیدیه، ص  

 و واجب است.  ، صرف«وحدت شخصی وجود» نظریهوجود در ب. 

)فناار ، حماز ، مصاباح ، فناار  4 22)قونو ، صدرالدین، مفعاح الغیب، ص صدرالدین قونو  

، ساید حیادر 6 18فصاوص الاکام، مقدماه، ص )قیصر ، داوود، شرح  ، قیصر 5 150الأنس، ص 

ا ، مامدرضاا، )قمشاها  ، آقا مامدرضاا قمشاه7  123)آملی، سیدحیدر، جامع الأسرار، ص آملی 

)طباطبااایی، سااید ، ع مااه سااید مامدحسااین طباطبااایی 8  178صااهبا، ص مجموعااه آثااارحکیم

رفان هر یک زوایاایی از ایان و دیگر بزرگان اهل ع 9  6 - 5مامدحسین، الرسائل العوحیدیه، ص  

  اند.مسأله را بیان داشعه

 معدال وجود خداوند که واحد، صرف و واجب بالذات است از منظر عرفان اس می، وجود ج. 

 ظاهر شد  است. و در مظاهر گوناگون و آیات مخعلفاست و همین وجود واحد، شجلی کرد  

                                                 
الوجود إذا ظهار بصاور المظااهر ثمّ اعلم أنّ الوجود واحد حقیقى من جمیع الجهات، و لیس فیه کثرة أص ، لکن هذا » -1

و کالّ » ؛«صار معکثرا باسب اتععباارات المظاهریاة، ت الاقیقیاة -ك )ظهور  الجوهر بصور اتعراض المعنوعة -الممکنة
 « ءء، و ت خروج عن شیهذا إشارة الیه أ ، الى انّ الوجود واحد، و لیس له حلول فی شی

ت وجود و ت موجود ات هو، و الوجود واحد شخصى و هو الواجاب بالاذات و الوجاودات اتمکانیاة لمداات ناور  و » -2
 «  إشراقات ظهور 

فایث أن الوجاود حقیقاة أصایلة و ت » ؛«لیست وحدة الوجود عددیةّ لعنافی الکثرة الاقیقیةّ، بل وحدة اط قیة انبساطیة» -3
فهو صرف فکل ما فرضنا  ثانیا له فهو هو إذ لو کان غیر  أو امعاز بغیر  کان باط  فالثانی ممعناع غیر له فی الخارج لبط نه 

 «  الفرض فهو واحد بالوحدة الاقة
کماا سابقت  -اععباران: أحدهما من کونه وجوداً فاسب، و هو الااق مان هاذا الوجاه -ان فهمت -فللوجود المطلق» -4

  «کیب و ت صفة و ت ندت و ت اسم و ت رسم و ت نسبة و ت حکم، بل وجود باتت کثرة فیه و ت شر -الإشارة إلیه
مدنى الوجود البات، الوجود المطلق، اعنى ما ت یدعبر فیه قید أصلًا و ان احعمل ان یؤخذ ماع القیاود و عادمها، و هاو » -5

ء و رط، تن الماض هو الخال  من کال شایالمأخوذ ب  شرط، ت ما قید بالإط ق، اعنى المجرد عن القیود المأخوذ بش
 «  هذا الوجود خال  من کل اععبار و قید.

 «ء على نفسهإذ لو کان ممکناً لکان له علة موجودة فیلزم شقدم الشی الوجود واجب لذاشه» -6
اشاه، و کالّ ماا لایس الوجود واجب الوجود لذاشه، و ممعنع الددم لذاشه. و الدلیل على ذلک هو أنهّ لیس بقابل للدادم لذ» -7

 «  بقابل للددم لذاشه فهو واجب، فیکون الوجود واجبا لذاشه.
 «  أنهّ صرف الوجود و ماض الفدلیةّ، و الوجود ظاهر بذاشه مظهر لغیر ، فهو صرف النور و بات الظهور» -8
هومی حعى من نفاس أن الوجود الواجبی صرف فهو غیر مادود فهو أرفع من کل شدین اسمی و وصفی و کل شقیید مف» -9

 «.  هذا الاکم فلهذ  الاقیقة المقدسة إط ق بالنسبة إلى کل شدین مفروض حعى بالنسبة إلى نفس هذا الإط ق
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 ؛80، ص 3جلاد  ، ج -4الفعوحاات المکیاه )الادین، )ابن عربی، مایای مایی الدین ابن عربی

)کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الاکام، ص ، عبدالرزاق کاشانی 1  96، فصوص الاکم، ص همو

)آملاای، ، سااید حیاادر آملاای 3  675)قیصاار ، داوود، شاارح فصااوص الاکاام، ص  ، قیصاار 2  285

، ص 3شاریار شمهیاد القواعاد، ج )جواد  آملی، عبدالله،  دیگرانو 4  659سیدحیدر، نقد النقود، ص 

 اند. بر این مطلب شصریح کرد   291

لی اسات اطا ق که همان حق شداا حقیقی ، وجودد. در دیدگا  وحدت وجود در عرفان اس می

یدنی وجود، مطلق اسات باه اطا ق مقسامی ناه  ؛مقید نیست حعی قید اط ق دارد و به هیچ قید 

 5 409النصوص، ص ن قسمی. )آملی، سید حیدر، المقدمات من

باه مخلوقاات و کثارات، وجاود و  ،بر اساس وحادت شخصای وجاود و در عرفان اس میها. 

بیش نیست و  وجود و موجود حقیقی، یکی که گذشتزیرا چنان گویندموجود حقیقی و بالذات نمی

ط ق وجاود گویند. به بیان دیگر، اها وجود و موجود مجاز  میبلکه به آن آن فقط حق شدالی است

و موجود به ناو حقیقی بر آنها صایح نیست ولای اطا ق وجاود و موجاود بار کثارات، باه نااو 

  32، ص 1بالدرض و المجاز، صایح است. )جواد  آملی، عبدالله، شاریر شمهید القواعد، ج 

کناد کاه بیاان مای 6  407النصاوص، ص نا )آملی، سید حیدر، المقدمات منسید حیدر آملی 

گوید، ماققین اشفاق دارند که وجاود حقیقای بارا  خلق و عالم، وجود مجاز  هسعند و میمظاهر، 

آملای، سایدحیدر،  ؛668)آملی، سیدحیدر، نقد النقاود، ص خداست و وجود مجاز  برا  غیر خدا. 

                                                 
و لایس وجاودإ إ ت وجاود »؛ «و لیس فی الوجود إت هو و ت یسعفاد الوجود إت منه و ت یظهر لموجود عاین إت بعجلیاه» -1

 «.  مکنات فی أَنفسها و أعیانهاالاق بصور أحوال ما هی علیه الم
 «. هو الله الواحد الأحد لیس فی الوجود إت هو» -2
 «  لیس وجود فی الخارج إت وجود الاق معلبساً بصور أحوال الممکنات.» -3
لاه ظهاور و  -اعلم أنّ هذا الوجود أو الاقّ شدالى الذ  ثبت إط قه و بداهعه و وجوبه و وحدشه، نق  و عقا  و کشافا» -4

 «  کثرة فی صور المظاهر و المجالى
ت ء یدعبر من حیث هاو هاو، شسمیعه بالمطلق لیس ات لسلب شقیید ، و ات فبالنسبة الیه ت اط ق و ت شقیید، تنّ کل شی» -5

الوجاود هاو المطلاق المااض و الاذات »ء اص ، و ت إط قه عنه. و من هذا قلنا فی شدریاف الوجاود: یجوز شقیید  بشی
حیث الإط ق و ت العقیید و ت السالب و ت الإثباات، تنّ العقییاد کماا انّاه  الصرف، لعاقق اععبار  من حیث هو هو، ت من

و کذلک السلب و الإثبات: فان السلب کما انهّ قید، الإثباات ایضاا هاو قیاد. فاتصالح قید، کذلک الإط ق، فانهّ ایضا قید. 
ء، لیرشفاع الأشاکال. و ء و ت بشرط ال شایشصوّر  من حیث هو هو، اعنى شصوّر الوجود من حیث هو هو، ت بشرط الشی
 «ضله و کرمه!هذا دقیق یاعاج الى دقةّ فهم و جودة ذهن. رزقنا الله شدالى و إیاکم )ذلک  بف

هو انّ الوجود من حیاث هاو وجاود هاو  -)و ذلک  باشفاق الماققین -اعلم انّ من أصولهم الکلیة و قواعدهم الجملیة» -6
  «الاق شدالى ت غیر ... له الوجود الکلى الاقیقی، و لغیر  الوجود اتععبار  المجاز 
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  1 174جامع الأسرار، ص 

 ؛پاذیردیکثارت و ششاکیک نم، بر اساس وحدت شخصی وجود، وجود من حیث هو وجاودو. 

 بلکه کثرت و ششکیک، وصف ظهورات و آیات وجود است نه خود وجود.

، وحدت شخصی وجود در عرفان را از وحدت ششکیکی وجود که در حکمت معدالیه طلباین م

 کند.مطرح است جدا می

دهد که وجود، حقیقت واحد  است که شکثر در آن را  ندارد و کثرت قیصر  شوضیح می ماقق

)قیصر ، داوود، شارح فصاوص الاکام، ر وحدت ذاشی وجود ندارد. ظهورات و صور  ضرر  د

 2 21، ص )همان مدرك، مقدمه ؛16، ص مقدمه

... و زیاادت و نقصاان و شادت و .پاذیردگوید که وجود، در ذاشش، اشعداد و ضدف نمینیز می

 3 15)همان، مقدمه، ضدف به حسب ظهور و خفاء وجود در بدض مراشبش است. 

، صاائن الادین ابان 4 167)فنار ، حمز ، مصباح الأنس، ص مانند فنار   ماققانی به این مسأله،

، ع ماه حسان زاد  آملای 5 108)ابن شرکه، صائن الدین، العمهید فی شرح قواعد العوحیاد، ص شرکه 

، و آیات الله جاواد  آملای 6 61 :)حسن زاد  آملی، حسن، رساله وحدت از دیدگا  عارف و حکایم

                                                 
ت یکون فی الوجود حقیقة ات هو شدالى و أسماؤ  و صفاشه و کماتشه و خصوصایّاشه. و ت یکاون المظااهر و الخلاق و » -1

اعلم أنّک إذا شاقّقت أنّ الوجود واحد، و أنهّ مطلاق غیار مقیّاد، و أنّ المقیّادات » ؛«الدالم ات أمرا اععباریّا و وجودا مجازیّا
 «  دات ما لها وجود حقیقةمضافة الیه، عرفت أنّ المقیّ

لکن ت یلازم مناه »؛ «و هو )ا : الوجود  حقیقة واحدة ت شکثر فیها، و کثرة ظهوراشها و صورها ت یقدح فی وحدة ذاشها» -2
غیر اععبار الوجود. و ذلک بدینه ک م اهال الله،  ان یکون الوجود من حیث هو مقوت علیها بالعشکیک إذ اععبار المدروضات

ذهبوا إلى ان الوجود باععبار شنزله فی مراشب الأکوان و ظهور  فی حظاائر الإمکاان و کثارة الوساائط یشاعد خفااؤ  لأنهم 
  «فیضدف ظهور  و کماتشه

و ت یقبل )ا  الوجود  اتشعداد و الضدف فی ذاشه ... و الزیادة و النقصان و الشدة و الضدف یقع علیه باسب ظهاور  » -3
 «  شبهو خفائه فی بدض مرا

ء اقاو  أو اقادم أو قال الشیخ قدس سر  فی الرسالة الهادیة: ما یقال من ان الاقیقة المطلقة شخعلف بکونهاا فای شای» -4
اولى، فکل ذلک عند الماقق راجع إلى الظهور باسب اسعددادات قوابلها، فالاقیقة واحدة فی الکل و العفاوت واقاع باین 

 «  لاقیقة.شدیّن شلک ا ظهوراشها باسب المقعضى
 «  فان الوحدة هی الذاشیة له و الکثرة انما هی لواحق عرضت له باسب صفات مددومة بالذات موجودة بالدرض.» -5
ششکیک در صاف کریمه مشایخ عرفان نیز مدنون است و لکن با اصط ح حکیم مشائى بلکاه باا ششاکیک باه نظار » -6

رآ  فؤاد عارف و مشهد شهود او به مدنى سده و ضیق مجاالى صاحب اسفار، فقط اشعراك لفظى دارد زیرا ششکیک در م
و مظاهر حقیقت واحد  است، یدنى ششکیک در ظهوراشست نه در حقیقت وجود و به نظار صااحب اسافار ششاکیک باه 
مدنى اخع ف مراشب به شدت و ضدف و کمال و نق  و شقادم و شااخر و اولیات و ثانویات و اولویات و عادم آن در 

 «  وجود است.
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اناد. پاس ششاکیک در نیز شصاریح کرد  1  59، ص 1بدالله، شاریر شمهید القواعد ج )جواد  آملی، ع

 وجود، با مسأله وحدت شخصی وجود در عرفان اس می، منافات دارد.

 جمع بندی محتوای وحدت وجود 

شوان چنین گفت که حقیقت میوجود در عرفان اس می،  شخصی بند  ماعوا  وحدتدر جمع

از ایان رو، کثارات و  .شاقق خارجی داشعه، واجب بالذات باود  و واحاد اساتوجود، مطلق بود  

؛ در نعیجاه، موجودات دیگر، در حقیقت وجود نیسعند و اسناد وجود باه آنهاا باه نااو مجااز اسات

 شوند. ماسوب می شئون و مظاهر آن وجود واحدشنها ، و مخلوقات موجودات

  :ظر گرفتشوان در نپنج مسأله میاین جمع بند  را در 

چارا کاه عارفاان ایان حقیقت وجود که مطلق به اط ق مقسمی اسات شاقاق خاارجی دارد . 1

به بیان دیگر، عرفا مدعقدناد کاه ا  ذهنی نیست. دانند و او مسألهحقیقت وجود را خداوند معدال می

حقیقت وجود که خداوند است مطلق به اط ق مقسمی است و این اطا ق را خاارجی )ناه ذهنای  

  دانند.می

 این حقیقت وجود، من حیث هی هی واجب بالذات است. . 2

  نیست. و ششکیک پذیر این حقیقت وجود که واجب بالذات است، واحد است و کثرت پذیر. 3

 موجودات دیگر، در حقیقت وجود نیسعند و اسناد وجود به آنها به ناو مجاز است. . 4

 سعند. موجودات، شئون و مظاهر آن وجود واحد ه. 5

 در پنج مرحله اثبات ماعوا  وحدت وجود 

ا  اقامه کرد شا همه ماعوا  این مساأله، براهین و ادله تزم است برا  هر یک از این پنج ماعوا،

  .مبرهن و مسعدل شود

 اول( اثبات تحقق وجود مطلق در خارج مرحله 

ودن حاق شداالی، نامعنااهی از جمله: شالیل اصل واقدیت، صرف الوجود با نابعدا با ادله گوناگو

بودن واجب الوجود، قاعد  بسیط الاقیقة کل اتشیاء، شاقق خارجی وجود مطلق )= حقیقت وجود، 

 . به عنوان نمونه:کنیممیوجود بما هو وجود  را اثبات 

 

 
                                                 

کناد؛ خاوا  کثارت کند، بلکه خصوص کثرت وجاود را طارد مایوحدت شخصی وجود هر گونه کثرت را نفی نمی» -1
شباینی وجود و خوا  کثرت ششکیکی آن، وگرنه اصل کثرت را که مظاهر وجودند یدنی نمود  بود هسعند نه خود وجاود و 

 «  داند.ین نمیبود اثبات کرد  و هرگز آن را سَراب یا دومین نقش  احَْول و دوب
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 برهان اول

مقدماه،  نیاا. ، شاقق خارجی داردبالذات : طبق ادله قطدی و براهین حکمی، واجب الوجوداوتً

 .و عارف است لسوفیمورد قبول معکلم، ف

 ، بالفدال نامعنااهی و ناماادودبالاذات : طبق ادله قطدی و براهین حکمای، واجاب الوجاودثانیاً

باا واجاب الوجاود  و شرکیاب اسات و نقا  و شرکیب نق  ت،یتزمه مادود؛ زیرا است وجود 

 نه واجب الوجود بالذات.  هر ناق  و هر مرکبی ممکن الوجود است .ستیبودن، سازگار ن

  کاه در گوییم: نامعناهی و نامادود بودن واجب الوجاودکنیم و میاز این دو مقدمه اسعفاد  می

 ؛  خواهد بودحقیقت وجود، به مدنا  شاقق وجود مطلق )خارج شاقق دارد و مورد قبول همه است

تزماه بای نهاایعی و ت  د بود؛ ثانیااًنامعناهی و نامادود نخواه اوتً اگر وجود واجب، مقید باشد زیرا

حد  بالفدل واجب الوجود آن است که همه مواطن هسعی و واقدیت را فارا گرفعاه و جاایی بارا  

 . نگذاشعه است منزله مصداق بالذات وجود و موجودبه در عرض یا طول خود وجود  دیگر 

 برهان دوم

مقدماه،  نیا، شاقق خارجی دارد. اذاتبال طبق ادله قطدی و براهین حکمی، واجب الوجود :اوتً

 .و عارف است لسوفیمورد قبول معکلم، ف

زیارا طبق ادله قطدی و براهین حکمی، وجود واجب الوجود، وجود صرف و بسایط اسات  :ثانیاً

  شود و مرکب، ماعاج است و ماعاج، واجب بالذات نیست.مرکب می اگر صرف و بسیط نباشد

و عدد   بود صرف  نیز وحدشش است، و بسیط ، صرفبالذات وجود واجب الوجودثالثاً: چون 

 زیرا وحدت عدد  با صرافت و بساطت سازگار نیست.  بلکه اط قی است نیست

وجود مقید با وجوب، صرافت و  د، مطلق خواهد بود نه مقید! زیرادر نعیجه، وجود واجب الوجو

 شود. مطلق اثبات می وحدت اط قی سازگار نیست و با این بیان، شاقق خارجی وجود

که همه مواطن هساعی و واقدیات را فارا گرفعاه و جاایی بارا  به بیان دیگر، اگر وجود مطلق )

  در نگذاشاعه اسات منزله مصداق بالذات وجود و موجاودبه در عرض یا طول خود وجود  دیگر 

و وجاود  مقیاد اسات جود بالذات که در خارج شاقق داردبدین مدناست که واجب الو خارج نباشد

 سازگار نیست.  وحدت و صرافت مقید با وجوب،

 ؛دوم( اثبات وجوب بالذات وجود مطلقمرحله 

 رسد.بدد از اثبات شاقق خارجی وجود مطلق، نوبت به اثبات وجوب بالذات وجود مطلق می

موجاود اسات.  مدعبار شوان اقامه کرد که در کعاب عرفاانیبرا  این قسمت، براهین معددد  می

ابان  ؛651؛ آملی، سید حیدر، نقد النقود، ص 19، ص داوود، شرح فصوص الاکم، مقدمه )قیصر ،
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  174شرکه، صائن الدین، العمهید فی شرح قواعد العوحید، شصایح و شدلیق حسن رمضانی، ص 

و هر چیز  که ذاشاا قابال  من حیث هی هی ذاشا قابل عدم نیستحقیقت وجود به عنوان نمونه: 

)ابان  الذات است. پس حقیقت وجود من حیث هی هی واجاب بالاذات اسات.عدم نباشد واجب ب

؛ 170شرکه، صائن الدین، العمهید فی شرح قواعد العوحیاد، شصاایح و شدلیاق حسان رمضاانی، ص 

  647آملی، سید حیدر، نقد النقود، ص 

 در نعیجه، حقیقت وجود )وجود مطلق  واجب بالذات است. 

 لق سوم( اثبات وحدت وجود مطمرحله 

وجاود  تکه شاقق خارجی وجود مطلق و وجوبش اثبات شد نوبت باه اثباات وحاد پس از آن

 رسد که با براهین وحدت واجب، قابل اثبات است.یمطلق م

 رایاز ساتین یوحدت ناوع ای  باث، وحدت عدد نیمراد از وحدت در االبعه روشن است که 

مناصر   به مدنا یو وحدت نوع شودیم  است و کم عارض اجسام و امور مادّ« کم»عدد از مقوله 

 اتیاجنس و فصل و ناوع، معدلاق باه ماه رایمربوط است ز  ماهو قیفرد، به حقا کیبودن نوع در 

 است.

شود که وجود من حیث هو شود و اثبات می، وحدت ششکیکی وجود نیز ابطال میدر این مرحله

 وجود، مشکک نیست. 

 برهان اول

د  است که نه ماهیت دارد و نه جزء عادمى. از ایان جاا دانساعه ذات واجب شدالى )عین  وجو

که شددد و شکثار در آن را  نادارد  ء از وحدت حقهاست و صرف شى« صرف هسعى»شود که او مى

شود که افراد آن حقیقت از یکادیگر زیرا کثرت در صورشى در یک حقیقت واقع مى برخوردار است

ست که هر یک، واجد مدنایى باشد که دیگر  فاقد آن است و این معمایز باشند و شمایز افراد به آن ا

با صرافت آن حقیقت ناسازگار است. بنابراین، اگر حقیقعى صرف و ماض باشد هر چاه باه عناوان 

گاردد و هماان خواهاد باود. در نعیجاه برا  آن فرض شود به همان فرد نخست بااز ماى« فرد دوم»

 ذاشاً یکى است. جب بالذات که همان وجود مطلق استوا

 برهان دوم

بالذات در خارج  اگر وجود مطلق که همان واجب بالذات است معددد باشد، فى المثل دو واجب

در وجوب وجود مشعرك خواهند بود و باید به واساطه امار دیگار  غیار از ایان  وجود داشعه باشد
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و واجاب در درون ذات آنهاا حال اگار مایاه امعیااز میاان د 1مدنا  مشعرك، از یک دیگر امعیاز یابند.

اتمعیااز تزم خواهاد آماد و شرکاب باا باهاتشعراك و ماباشد، شرکب هر یک از آن دو واجب از مابه

وجوب وجود سازگار نیست. و اگر مایه امعیاز بیرون از ذات آن دو باشد، در این صاورت یاک امار 

ذات واجب باشد، ذات شقدم وجود  بار اتمعیاز مدلول بهاگر ما 2عرضى و مسعند به علت خواهد بود.

و این ماال است، چاون پایش از حصاول شمیاز، ذاشاى شاقاق  3شمیز و ششخ  خود خواهد داشت

ندارد. و اگر ما به اتمعیاز مدلول چیز دیگار  غیار از خاود واجاب باشاد، ذات واجاب در شمیاز و 

واجب الوجود در هر حاال و ششخ  خود نیازمند غیر خواهد بود و این ماال است. بنابراین، شددد 

 12مرحلاه  3)طباطبایى، مامد حساین، نهایاة الاکماة، جلاد  هر گونه که فرض شود، ماال است.

  5فصل 

روشن شد که وجود مطلق در خارج شاقق دارد و این وجود مطلق، واجب بالذات است شا اینجا 

هماه ماواطن هساعی و و وحدت دارد. تزمه شاقق، وجوب و وحدت وجود مطلق ایان اسات کاه 

باه منزلاه مصاداق بالاذات در عرض یا طول خود واقدیت را فرا گرفعه و جایی برا  وجود  دیگر 

. زیرا اگر وجود  در عرض یا طول وجود مطلق، به صورت حقیقای وجود و موجود، نگذاشعه است

مطلق خواهد به مدنا  مقید شدن، وجود  وجود مطلق آن را فرا نگرفعه باشدو مسعقل فرض شود که 

  بود.

 چهارم( اثبات حقیقی نبودن وجود در مخلوقاتمرحله 

اماا بارا  اثباات  ؛گرچه تزمه براهین قبلی، این است که وجود مخلوقات مجاز است نه حقیقت

  شوان چنین گفت:این مسأله به صورت مسعقل می

مدلول از جهت مدلول بودن، ذات مسعقلی نادارد و صارف  شود کهمیدر حکمت معدالیه اثبات 

قسیم وجود فی نفساه اسات و شاا  وجود ربطی و فقر ، وجود فی غیر  است که فقر به علت است.

صدرالمعالهین شیراز ، مامد، الاکمة المعدالیاة فاى لااظ نشود، وجود بودن آن بی مدناست. ) غیر

هاا در نعیجه اینکه وقعی هر مدلاولی و هماه مدلاول 4 300و  299، ص  2اتسفار الدقلیة اتربدة، ج

                                                 
 یابد و اگر هیچ شمیز  میان این دو نباشد، هرگز دو چیز نخواهند بود.چرا که کثرت و شددد بدون امعیاز شاقق نمى -1
زیرا هر امر عرضى مدلل بود  و آن علت از دو حال بیرون نیست: یا همان ذات واجب است و یاا امار  مغاایر باا آن  -2
 .باشد. و هر دو فرض باطل استمى
 گردد و ثانیاً: علت ششخ  بر خود ششخ  شقدم دارد.چرا که اولًا: شمیز و ششخ  به واسطه ما به اتمعیاز حاصل مى -3
در اسفار آمد  است که حق شدالی شنها علت حقیقی در جهان است و هماه جهاان و ماا ساو  الله مدلاول او هساعند.  -4

احعیاج عین ذات او نباشد پس احعیاج برا  او عرضای باود  دیگار  مدلولیت عین ذات مدلول است، زیرا اگر مدلولیت و
در ذات خود ماعاج و مدلول نخواهد بود و این خ ف فرض است. چیز  که مدلولیت عین ذاشش باشاد از خاود هایچ 
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مقایسه با علت الدلل، وجودات ربطی و موجودات فی غیر  هسعند یدنی همه موجودات ذاشا از سنخ 

ص : وجود نیسعند بلکه نسب، اضافات و روابط هسعند. )طباطباایى، ماماد حساین، نهایاة الاکماة

31 1  

شود اسناد هسعی به مدلولی کاه فقار ر ربط بودن مدلول روشن میشر دبه بیان دیگر، با شأملّ بیش

ربط باودن در ذات آن اخاذ شاد  زیرا اگر چیز   و ربط صرف است چیز  جز مجاز نیستماض 

باا مساعقل باودن و ربط، عین ارشبااط  بدین مدناست که از خود هیچ ذاشی ندارد. چون ویژگی باشد

مگر آنکه ذات مسعقلّی را که واجاب  ماندل هیچ ذاشی نمییب برا  مدلوبدین شرش نداشعن  ذات است

 :2 )صدرالمعالهین شیراز ، مامد، الاکمة المعدالیة فى اتسفار الدقلیة اتربدة، جدهد.است نشان می

300 2 

ها نسابعی حقیقای نیسات و شنهاا شود نسبت هسعی و کماتت آن به مدلولبا این بیان روشن می

باودن  کند همان مجااز نسبت ماند  و آن را از صورت غلط بودن خارج میمُصَاّای که برا  این 

و با نفی اسناد حقیقی وجود از مدلول، هر گونه کثرت حقیقی اعام از کثارت شبااینی و کثارت  است

   353 :3)جواد  آملی، عبدالله، شاریر شمهید القواعد، ج  شود.ششکیکی وجودها باطل می

 پی برد.  به حقیقی نبودن وجود در مخلوقات شوانمی طالب زیربیان دیگر، با شوجه به مبه 

اشیاء، در مقایسه با حق شدالی، وابسعه هسعند نه مسعقل. این وابسعگی، حقیقی است نه اععبار  و 

چرا که وابسعگی اععبار ، در حقیقت وابسعگی نیست. وابسعگی اشیاء به حق شداالی، شنهاا  ؛قرارداد 

شاود در وابسعه نباشند مدلوم مای زیرا اگر در ذات لکه در ذات هم هستدر وصف و افدال نیست ب
                                                                                                                         

د. هویعی ندارد و به شدبیر دیگر، مددوم و عین وابسعگی به علت و در نعیجه عین ظهور و شان و شجلی علات خواهاد باو
 پس ما سو  الله همه ظهور و شان حق شدالی بود  و از خود هیچ هویعی ندارند. 

 «هو الواجب عز اسمه و الباقی روابط و نسب و إضافات. -ت شعضمن إت وجودا واحدا مسعق  -أن نشأة الوجود» -1
إیا  حعى یکون للدقل أن یشیر إلاى  و یعاقق أن هذا المسمى بالمدلول لیست لاقیقعه هویة مباینة لاقیقة علة المفیضة» -2

هویة ذات المدلول مع قطع النظر عن هویة موجدها فیکون هویعان مسعقلعان فی العدقل إحداهما مفیضا و الآخر مفاضاا إذ 
ماعدق  مان غیار شدقال علعاه و إضاافعه إلیهاا و  لو کان کذلک لزم أن یکون للمدلول ذات سو  مدنى کونه مدلوت لکونه

ء علة و مدلوت هاذا خلاف ا هو مدلول ت یدقل إت مضافا إلى الدلة فانفسخ ما أصلنا  من الضابط فی کون الشیالمدلول بم
فإذن المدلول بالذات ت حقیقة له بهذا اتععبار سو  کونه مضافا و تحقا و ت مدنى له غیر کونه أثرا و شابداا مان دون ذات 

مفیضة على الإط ق إنما کونها أص  و مبادأ و مصامودا إلیاه و ملاوقاا باه و شکون مدروضة لهذ  المدانی کما أن الدلة ال
معبوعا هو عین ذاشه ... و شاقق أن لجمیع الموجودات أص  واحدا أو سنخا فاردا هو الاقیقة و الباقی شئونه و هاو الاذات 

... قاد  ا وراء  جهاشاه و حیثیاشاهو غیر  و أسماؤ  و ندوشه و هو الأصل و ما سوا  أطاوار  و شائونه و هاو الموجاود و ما
انکشف أن کل ما یقع اسم الوجود علیه و لو بناو من الأنااء فلیس إت شأنا من شئون الواحد القیاوم و ندعاا مان نداوت 

الوجود علة و مدلوت باسب النظر الجلیل قد آل آخر الأمر باساب  ذاشه و لمدة من لمدات صفاشه فما وضدنا  أوت أن فی
لدرفانی إلى کون الدلة منهما أمرا حقیقیا و المدلول جهاة مان جهاشاه و رجدات علیاه المسامى بالدلاة و شاأثیر  السلوك ا

 «  ء مباین عنهللمدلول إلى شطور  بطور و شایثه بایثیة ت انفصال شی
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باید برا   بدانیم «ذواتإ لها الربط»اند. مضاف بر اینکه، اگر اشیاء را مقام ذات، مجدول نبود  و مسعقل

وجاود  حاق شداالی را از  آنها در برابر حق شدالی یک ناو  نفسیتّ و عینیّعی قایل شاویم و حاوز 

وجود  اشیاء، جدا و منااز بدانیم که در این صورت، این مساأله باا ناماادود باودن و عادم  حوز 

 .سازدشدیّن خداوند نمی

اسناد وجود به مدلولی که فقر ماض و ربط صرف است چیز  جز مجاز نیست زیرا چیز  کاه 

 ربط بودن در ذات آن اخذ شد  باشد، از خود هیچ ذاشی ندارد. 

 ابطه وجود با مظاهر پنجم( تبیین رمرحله 

رابطه وجود حقیقی با موجودات مجاز ، همان مسأله شجلای خداوناد در آنهاا و آیات و مظهار 

 شوان مدلل کرد:بودن موجودات نسبت به خداست. این مسأله را چنین می

افاضه یاا افاضااشی شاد  و  رحمت، عنایت، به موجودات، خداوندقائلند که از ناحیه  الهیون همه

پرسیم: آیا خداوند ا که به کثرات خلقی افاضه کرد  اسات میاند. ایجاد شد  کثرات خلقی ،در نعیجه

 ا آن فیض را داشت که افاضه کرد یا نداشت و افاضه کرد؟

شواناد مدطای شائ باشاد در اگر بگوییم نداشت و افاضه کرد، مدنایش اینست که فاقد شئ، مای

 سازگار نیست.  ندار ، با کمال نامادود ر اینکه،حالی که این امر باطلی است. مضاف ب

؟ اگار کاساعه شاود نهچیز  کاسعه شد یا  خداوندال بدد  این است که در این افاضه، آیا از ؤس

ا  اینست که حاق شداالی ماادود اسات؛ چاون کاساعه شادن فارع بار ماادودیت اسات و هتزم

  لی از کماتت بدانیم.شوانیم خداوند را فاقد کمامادودیت، فرع بر فقد و فقر است و نمی

دهایم حال که این مطلب در بار  حق شدالی روشن شد سوال را در جهت کثرات خلقی ادامه می

م لاک و مُلاک و  گوییم: آیا خداوند شبارك و شدالی با این آفارینش و افاضاه، چیاز  باه سادهیو م

 ود؟ ش، آفرینش در ظهور و شجلّی خ صه مینهافزاید یا ا  مییسلطنت شکوین

سات کاه خداوناد ا ا  ایانافزاید؛ تزمهاگر بگوییم او با این افاضه چیز  بر م لک و مُلکش می

یابد و این نوعی اسعکمال است که ا  به چیز  که قب ً آن را نداشعه دست میشبارك و شدالی با فدل

 پذیرد. مسعلزم نق  در خداوند است و کسی این حرف را در مورد خداوند نمی

افزایاد بلکاه کند چیز  به م لک و سالطنعش نمایا  که میاید بگوییم که خداوند با افاضهپس ب

رسااند. ظهاور مای ةهاا را باه منصاّ چیزهایی را که در خزانه غیبش بودند به عالم ظااهر آورد  و آن

 کاهاد وا  از م لک و ملُک خداوند نمیحال با شوجه به مطلب نخست که آفرینش، ذر  1  21حجر/ )

                                                 
 «  ومٍوَ إ ن م ّن شَىءٍْ إ تَّ ع ندَنَا خَزآَئا نهُُ وَ مَا ننُزَ ّلهُُ إ تَّ ب قدََرٍ مَّدْلُ» -1
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گوییم این، همان نظریاه می شودا  بر م لک و ملُک خداوند افزود  نمیاین مطلب که با آفرینش، ذر 

لذا رابطه حق با خلق، رابطه ظاهر و مظهار اسات و  1وحدت شخصی وجود و کثرت شجلّیات اوست.

 ها، مظاهر و آیات آن وجود حقیقی هسعند. موجودات و مخلوقات، جلو 

باه اطا ق مقسامی  شاقاق شود که حقیقات وجاود )وجاود مطلاق این می فوق، نعیجه مراحل

واحد است و مشکک نیست و موجاودات دیگار، حقیقعاا وجاود  .خارجی دارد واجب بالذات است

 نیسعند بلکه اطوار، شئون، مظاهر و آیات آن وجود حقیقی هسعند.

 صاحب نظران برخی از بررسی اشکال

ز ماققان، نسبت به براهین موجود در کعب عرفاانی، پاساخ با طی این مراحل، اشکاتت برخی ا

 شود.یداد  م

شماام اشاکال در ایان اسات کاه از کجاا مصاداق  مفهاوم  »اناد: به عنوان نموناه، اشاکال کارد 

الموجودالمطلق که عنوان اط ق، حکایت آن است نه قیاد آن شاقاّق دارد. باه عباارت دیگار انکاار 

شرط مقسمی است، نه مسعلزم جمع دو نقیض است و ناه موجاب مصداق برا  موجود مطلق که تب

انق ب ذات و نه مسعلزم اصالت ماهیتّ و عارف کاه مادعی مصاداق آن اسات بایاد باه اثباات آن 

به هر حال شقریر برهان بر وحدت وجود از طریق وحدت مفهوم آن به طور روشن،  مصداق بپردازد.

« دهاد.عیاز بین حمل اوّلی و حمل شاایع را نشاان مایشوجهی به امخلط میان مفهوم و مصداق و بی

ضامنا حقیقات وجاود بماا های »  و 300ص  ،3)جواد  آملی، عبدالله، شاریر شمهیاد القواعاد، ج 

حقیقت وجود ممکن است در خارج نباشد و نقیض آن که عدم آن است ماققّ باشد و عدم وجاود 

شود اصل حقیقات وجاود بماا ر خارج نفی میمطلق منافاشی با شاققّ وجودها  مقید ندارد. آنچه د

شود نه مطلاق وجاود و هی وجود )وجود مطلق  است نه اقسام مقید  آن؛ یدنی وجود مطلق نفی می

وجودها  مقید نقیض وجود مطلق یا مصداق بالذات نقیض او نیسعند؛ یدنی وجود مطلاق کااذب و 

ودها  مقید صادق و عدم وجودها  آید، در حالی که وجعدم آن صادق و جمع دو نقیض تزم نمی

 )همان « شود.مقید کاذب و جمع دو نقیض تزم نمی

 گوییم: در نقد و بررسی این اشکاتت می

اوت در براهین موجود در کعب عرفانی، حقیقت وجود من حیث هی هی مطارح شاد  کاه هایچ 

ذهان  و ناه لاااظ حیثیت و لااظی در آن اععبار نشد  است، نه لااظ خاارجی )خاارج در مقابال 

ذهنی، لذا مراد برهان، حقیقت وجود به اط ق مقسمی اسات و در ایان صاورت، نیااز  باه اثباات 

                                                 
 ام. از بیانات اسعاد حسن رمضانی خراسانی، اسعفاد  کرد  -1
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 خارجیت وجود در مقابل ذهنی بودنش نیست. 

شاقاق »ثانیا بر فرض صات اشکال، نهایت ایراد  که وارد شد ، این اسات کاه ادعاا شاد  کاه 

و « باید شاقق وجود مطلق در خارج را اثباات کنیاد.وجود مطلق )به اط ق مقسمی ، اثبات نشد  و 

 ما در مرحله اول، این مسأله را اثبات کردیم. 

 گیری:نتیجه

همه ماعوا  وحدت وجود که عبارت است از اینکاه حقیقات وجاود  مرحله به مرحله، با رو 

واحاد اسات و مشاکک  .به اط ق مقسمی  شاقق خارجی دارد واجب بالاذات اسات)وجود مطلق 

یست و موجودات دیگر، حقیقعا وجود نیسعند بلکه اطوار، شئون، مظاهر و آیات آن وجاود حقیقای ن

  .گردیدو اشکاتت صاحبنظران رفع یا دفع  شداثبات و مبرهن  ،هسعند

از این رو، ماعوا  وحدت شخصی وجود در عرفان اسا می، عا و  بار اینکاه دارا  پشاعوانه 

 تل هم شکیه کرد  و باه لاااظ حکمایاست، بر عقل و اسعد کشف و شهود در نهایت عرفان عملی

  مبرهن است.
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Abstract 

 

Mystics have attempted to prove the theory of "unity of existence" 

(waḥdat al-wujūd), which is the basis of mysticism, and they have 

presented various reasons.  

This paper seeks to elaborate on the meaning and content of the 

unity of existence in mysticism in order to represent a new method 

in proving the theory of the unity of existence according to the 

mystics' evidence. 

This research includes five steps to demonstrate all the content of the 

personal unity of existence: 

1.Absolute existence is absolutely a part of the external realization 

2.Existence is necessary by itself 

3.Existence is necessary by itself, unit, not pluralistic and doubtful 

4.The existence of creatures is not real 

5.Creatures are the multiplicities, attributes, things, emersion, and 

indications of the real existence. 

 

In addition, for each one, an argument has been stated and after 

summarizing, all the content of the unity of existence has been 

proved. 
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	صدرالدین قونوی (قونوی، صدرالدین، مفتاح الغیب، ص 22) ، فناری (فناری، حمزه، مصباح الأنس، ص 150) ، قیصری (قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، مقدمه، ص 18)‏ ، سید حیدر آملی (آملی، سیدحیدر، جامع الأسرار، ص 123)  ، آقا محمدرضا قمشه‌ای (قمشه‌ای، محمدرضا، مجموعه آث...
	ج. از منظر عرفان اسلامی، وجودی که واحد، صرف و واجب بالذات است وجود خداوند متعال است و همین وجود واحد، تجلی کرده و در مظاهر گوناگون و آیات مختلف ظاهر شده است.
	محیی الدین ابن عربی (ابن عربی، محیی‌الدین، الفتوحات المکیه (4-جلدی)، ج 3، ص 80؛ همو، فصوص الحكم، ص 96)  ، عبدالرزاق کاشانی (کاشانی، عبدالرزاق، شرح فصوص الحکم، ص 285)  ، قیصری‏ (قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، ص 675)‏  ، سید حیدر آملی (آملی، سیدحیدر، نقد...
	د. در دیدگاه وحدت وجود در عرفان اسلامی، وجود حقیقی که همان حق تعالی است اطلاق دارد و به هیچ قیدی مقید نیست حتی قید اطلاق؛ یعنی وجود، مطلق است به اطلاق مقسمی نه قسمی. (آملی، سید حیدر، المقدمات من‏نص‏النصوص، ص 409)
	هـ. در عرفان اسلامی و بر اساس وحدت شخصی وجود، به مخلوقات و کثرات، وجود و موجود حقیقی و بالذات نمی‌گویند زیرا چنان‌که گذشت وجود و موجود حقیقی، یکی بیش نیست و آن فقط حق تعالی است بلکه به آن‌ها وجود و موجود مجازی می‌‌گویند. به بیان دیگر، اطلاق وجود و موج...
	سید حیدر آملی (آملی، سید حیدر، المقدمات من‏نص‏النصوص، ص 407)   بیان می‌کند که مظاهر، خلق و عالم، وجود مجازی هستند و می‌گوید، محققین اتفاق دارند که وجود حقیقی برای خداست و وجود مجازی برای غیر خدا. (آملی، سیدحیدر، نقد النقود، ص 668؛ آملی، سیدحیدر، جامع ...
	و. بر اساس وحدت شخصی وجود، وجود من حیث هو وجود، کثرت و تشکیک نمی‌پذیرد؛ بلکه کثرت و تشکیک، وصف ظهورات و آیات وجود است نه خود وجود.
	این مطلب، وحدت شخصی وجود در عرفان را از وحدت تشکیکی وجود که در حکمت متعالیه مطرح است جدا می‌کند.
	محقق قیصری توضیح می‌دهد که وجود، حقیقت واحدی است که تکثر در آن راه ندارد و کثرت ظهورات و صورش ضرری در وحدت ذاتی وجود ندارد. (قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، مقدمه‏، ص 16؛ (همان مدرک، مقدمه‏، ص 21)
	نیز می‌گوید که وجود، در ذاتش، اشتداد و ضعف نمی‌پذیرد.... و زیادت و نقصان و شدت و ضعف به حسب ظهور و خفاء وجود در بعض مراتبش است. (همان، مقدمه، 15)
	به این مسأله، محققانی مانند فناری (فناری، حمزه، مصباح الأنس، ص 167) ، صائن الدین ابن ترکه (ابن ترکه، صائن الدین، التمهید فی شرح قواعد التوحید، ص 108) ، علامه حسن زاده آملی (حسن زاده آملی، حسن، رساله وحدت از دیدگاه عارف و حكیم: 61) ، و آیت الله جوادی آ...
	جمع بندی محتوای وحدت وجود

	در جمع‎بندی محتوای وحدت شخصی وجود در عرفان اسلامی، می‌توان چنین گفت که حقیقت وجود، مطلق بوده تحقق خارجی داشته، واجب بالذات بوده و واحد است. از این رو، کثرات و موجودات دیگر، در حقیقت وجود نیستند و اسناد وجود به آنها به نحو مجاز است؛ در نتیجه، موجودات و...
	این جمع بندی را در پنج مسأله می‌توان در نظر گرفت:
	1. حقیقت وجود که مطلق به اطلاق مقسمی است تحقق خارجی دارد چرا که عارفان این حقیقت وجود را خداوند متعال می‌دانند و او مسأله‌ای ذهنی نیست. به بیان دیگر، عرفا معتقدند که حقیقت وجود که خداوند است مطلق به اطلاق مقسمی است و این اطلاق را خارجی (نه ذهنی) می‌دا...
	2. این حقیقت وجود، من حیث هی هی واجب بالذات است.
	3. این حقیقت وجود که واجب بالذات است، واحد است و کثرت پذیر و تشکیک پذیر نیست.
	4. موجودات دیگر، در حقیقت وجود نیستند و اسناد وجود به آنها به نحو مجاز است.
	5. موجودات، شئون و مظاهر آن وجود واحد هستند.
	اثبات محتوای وحدت وجود در پنج مرحله
	برای هر یک از این پنج محتوا، لازم است براهین و ادله‌ای اقامه کرد تا همه محتوای این مسأله، مبرهن و مستدل شود.
	مرحله اول) اثبات تحقق وجود مطلق در خارج

	ابتدا با ادله گوناگون از جمله: تحلیل اصل واقعیت، صرف الوجود بودن حق تعالی، نامتناهی بودن واجب الوجود، قاعده بسیط الحقیقة کل الاشیاء، تحقق خارجی وجود مطلق (= حقیقت وجود، وجود بما هو وجود) را اثبات می‌کنیم. به عنوان نمونه:
	برهان اول

	اولاً: طبق ادله قطعی و براهین حکمی، واجب الوجود بالذات، تحقق خارجی دارد. این مقدمه، مورد قبول متکلم، فیلسوف و عارف است.
	ثانیاً: طبق ادله قطعی و براهین حکمی، واجب الوجود بالذات، بالفعل نامتناهی و نامحدود وجودی است؛ زیرا لازمه محدودیت، نقص و ترکیب است و نقص و ترکیب با واجب الوجود بودن، سازگار نیست. هر ناقص و هر مرکبی ممکن الوجود است نه واجب الوجود بالذات.
	از این دو مقدمه استفاده می‌کنیم و می‌گوییم: نامتناهی و نامحدود بودن واجب الوجودی که در خارج تحقق دارد و مورد قبول همه است، به معنای تحقق وجود مطلق (حقیقت وجود) خواهد بود؛ زیرا اولاً اگر وجود واجب، مقید باشد نامتناهی و نامحدود نخواهد بود؛ ثانیاً لازمه ...
	برهان دوم

	اولاً: طبق ادله قطعی و براهین حکمی، واجب الوجود بالذات، تحقق خارجی دارد. این مقدمه، مورد قبول متکلم، فیلسوف و عارف است.
	ثانیاً: طبق ادله قطعی و براهین حکمی، وجود واجب الوجود، وجود صرف و بسیط است زیرا اگر صرف و بسیط نباشد مرکب می‌شود و مرکب، محتاج است و محتاج، واجب بالذات نیست.
	ثالثاً: چون وجود واجب الوجود بالذات، صرف و بسیط است، وحدتش نیز صرف بوده و عددی نیست بلکه اطلاقی است زیرا وحدت عددی با صرافت و بساطت سازگار نیست.
	در نتیجه، وجود واجب الوجود، مطلق خواهد بود نه مقید! زیرا وجود مقید با وجوب، صرافت و وحدت اطلاقی سازگار نیست و با این بیان، تحقق خارجی وجود مطلق اثبات می‌شود.
	به بیان دیگر، اگر وجود مطلق (که همه مواطن هستی و واقعیت را فرا گرفته و جایی برای وجودی دیگر در عرض یا طول خود به منزله مصداق بالذات وجود و موجود نگذاشته است) در خارج نباشد بدین معناست که واجب الوجود بالذات که در خارج تحقق دارد مقید است و وجود مقید با ...
	مرحله دوم) اثبات وجوب بالذات وجود مطلق؛

	بعد از اثبات تحقق خارجی وجود مطلق، نوبت به اثبات وجوب بالذات وجود مطلق می‌رسد.
	برای این قسمت، براهین متعددی می‌توان اقامه کرد که در کتب عرفانی معتبر موجود است. (قیصری، داوود، شرح فصوص الحکم، مقدمه‏، ص 19؛ آملی، سید حیدر، نقد النقود، ص 651؛ ابن ترکه، صائن الدین، التمهید فی شرح قواعد التوحید، تصحیح و تعلیق حسن رمضانی، ص 174)
	به عنوان نمونه: حقیقت وجود من حیث هی هی ذاتا قابل عدم نیست و هر چیزی که ذاتا قابل عدم نباشد واجب بالذات است. پس حقیقت وجود من حیث هی هی واجب بالذات است. (ابن ترکه، صائن الدین، التمهید فی شرح قواعد التوحید، تصحیح و تعلیق حسن رمضانی، ص 170؛ آملی، سید حی...
	در نتیجه، حقیقت وجود (وجود مطلق) واجب بالذات است.
	مرحله سوم) اثبات وحدت وجود مطلق

	پس از آن که تحقق خارجی وجود مطلق و وجوبش اثبات شد نوبت به اثبات وحدت وجود مطلق می‌رسد که با براهین وحدت واجب، قابل اثبات است.
	البته روشن است که مراد از وحدت در این بحث، وحدت عددی یا وحدت نوعی نیست زیرا عدد از مقوله «كم» است و كم عارض اجسام و امور مادّی می‏شود و وحدت نوعی به معنای منحصر بودن نوع در یك فرد، به حقایق ماهوی مربوط است زیرا جنس و فصل و نوع، متعلق به ماهیات است.
	در این مرحله، وحدت تشکیکی وجود نیز ابطال می‌شود و اثبات می‌شود که وجود من حیث هو وجود، مشکک نیست.
	برهان اول

	ذات واجب تعالى (عین) وجودى است كه نه ماهیت دارد و نه جزء عدمى. از این جا دانسته مى‏شود كه او «صرف هستى» است و صرف شى‏ء از وحدت حقه كه تعدد و تكثر در آن راه ندارد برخوردار است زیرا كثرت در صورتى در یك حقیقت واقع مى‏شود كه افراد آن حقیقت از یكدیگر متمای...
	برهان دوم‏

	اگر وجود مطلق که همان واجب بالذات است متعدد باشد، فى المثل دو واجب بالذات در خارج وجود داشته باشد در وجوب وجود مشترك خواهند بود و باید به واسطه امر دیگرى غیر از این معناى مشترك، از یك دیگر امتیاز یابند.  حال اگر مایه امتیاز میان دو واجب در درون ذات آن...
	تا اینجا روشن شد که وجود مطلق در خارج تحقق دارد و این وجود مطلق، واجب بالذات است و وحدت دارد. لازمه تحقق، وجوب و وحدت وجود مطلق این است که همه مواطن هستی و واقعیت را فرا گرفته و جایی برای وجودی دیگر در عرض یا طول خود به منزله مصداق بالذات وجود و موجود...
	مرحله چهارم) اثبات حقیقی نبودن وجود در مخلوقات

	گرچه لازمه براهین قبلی، این است که وجود مخلوقات مجاز است نه حقیقت؛ اما برای اثبات این مسأله به صورت مستقل می‌توان چنین گفت:
	در حکمت متعالیه اثبات می‌شود که معلول از جهت معلول بودن، ذات مستقلی ندارد و صرف فقر به علت است. وجود ربطی و فقری، وجود فی غیره است که قسیم وجود فی نفسه است و تا غیر لحاظ نشود، وجود بودن آن بی معناست. (صدرالمتالهین شیرازی، محمد، الحكمة المتعالیة فى الا...
	به بیان دیگر، با تأمّل بیش‌تر در ربط بودن معلول روشن می‏شود اسناد هستی به معلولی كه فقر محض و ربط صرف است چیزی جز مجاز نیست زیرا اگر چیزی ربط بودن در ذات آن اخذ شده باشد بدین معناست كه از خود هیچ ذاتی ندارد. چون ویژگی‌ ربط، عین ارتباط با مستقل بودن و ...
	با این بیان روشن می‌شود نسبت هستی و كمالات آن به معلول‌ها نسبتی حقیقی نیست و تنها مُصَحّحی كه برای این نسبت مانده و آن را از صورت غلط بودن خارج می‏كند همان مجازی بودن است و با نفی اسناد حقیقی وجود از معلول، هر گونه كثرت حقیقی اعم از كثرت تباینی و كثرت...
	به بیان دیگر، با توجه به مطالب زیر می‌توان به حقیقی نبودن وجود در مخلوقات پی برد.
	اشیاء، در مقایسه با حق تعالی، وابسته هستند نه مستقل. این وابستگی، حقیقی است نه اعتباری و قراردادی؛ چرا که وابستگی اعتباری، در حقیقت وابستگی نیست. وابستگی اشیاء به حق تعالی، تنها در وصف و افعال نیست بلکه در ذات هم هست زیرا اگر در ذات وابسته نباشند معلو...
	اسناد وجود به معلولی كه فقر محض و ربط صرف است چیزی جز مجاز نیست زیرا چیزی که ربط بودن در ذات آن اخذ شده باشد، از خود هیچ ذاتی ندارد.
	مرحله پنجم) تبیین رابطه وجود با مظاهر

	رابطه وجود حقیقی با موجودات مجازی، همان مسأله تجلی خداوند در آنها و آیت و مظهر بودن موجودات نسبت به خداست. این مسأله را چنین می‌توان مدلل کرد:
	همه الهیون قائلند که از ناحیه خداوند به موجودات، رحمت، عنایت، افاضه یا افاضاتی شده و در نتیجه، کثرات خلقی ایجاد شده‎اند. می‌پرسیم: آیا خداوند ـ که به کثرات خلقی افاضه کرده است ـ آن فیض را داشت که افاضه کرد یا نداشت و افاضه کرد؟
	اگر بگوییم نداشت و افاضه کرد، معنایش اینست که فاقد شئ، می‌تواند معطی شئ باشد در حالی که این امر باطلی است. مضاف بر اینکه، نداری، با کمال نامحدود سازگار نیست.
	اگر بگوییم نداشت و افاضه کرد، معنایش اینست که فاقد شئ، می‌تواند معطی شئ باشد در حالی که این امر باطلی است. مضاف بر اینکه، نداری، با کمال نامحدود سازگار نیست.
	اگر بگوییم نداشت و افاضه کرد، معنایش اینست که فاقد شئ، می‌تواند معطی شئ باشد در حالی که این امر باطلی است. مضاف بر اینکه، نداری، با کمال نامحدود سازگار نیست.
	سؤال بعدی این است که در این افاضه، آیا از خداوند چیزی کاسته شد یا نه؟ اگر کاسته شود لازمه‌اش اینست که حق تعالی محدود است؛ چون کاسته شدن فرع بر محدودیت است و محدودیت، فرع بر فقد و فقر است و نمی‌توانیم خداوند را فاقد کمالی از کمالات بدانیم.
	حال که این مطلب در باره حق تعالی روشن شد سوال را در جهت کثرات خلقی ادامه می‌دهیم و می‌گوییم: آیا خداوند تبارک و تعالی با این آفرینش و افاضه، چیزی به سعه‌ مِلک و مُلک و سلطنت تکوینی‌اش می‌افزاید یا نه، آفرینش در ظهور و تجلّی خلاصه می‌شود؟
	حال که این مطلب در باره حق تعالی روشن شد سوال را در جهت کثرات خلقی ادامه می‌دهیم و می‌گوییم: آیا خداوند تبارک و تعالی با این آفرینش و افاضه، چیزی به سعه‌ مِلک و مُلک و سلطنت تکوینی‌اش می‌افزاید یا نه، آفرینش در ظهور و تجلّی خلاصه می‌شود؟
	حال که این مطلب در باره حق تعالی روشن شد سوال را در جهت کثرات خلقی ادامه می‌دهیم و می‌گوییم: آیا خداوند تبارک و تعالی با این آفرینش و افاضه، چیزی به سعه‌ مِلک و مُلک و سلطنت تکوینی‌اش می‌افزاید یا نه، آفرینش در ظهور و تجلّی خلاصه می‌شود؟
	اگر بگوییم او با این افاضه چیزی بر مِلک و مُلکش می‌افزاید؛ لازمه‌اش این است که خداوند تبارک و تعالی با فعل‌اش به چیزی که قبلاً آن را نداشته دست می‌یابد و این نوعی استکمال است که مستلزم نقص در خداوند است و کسی این حرف را در مورد خداوند نمی‌پذیرد.
	پس باید بگوییم که خداوند با افاضه‌ای که می‌کند چیزی به مِلک و سلطنتش نمی‌افزاید بلکه چیزهایی را که در خزانه غیبش بودند به عالم ظاهر آورده و آن‌ها را به منصّۀ ظهور می‌رساند. (حجر/ 21)   حال با توجه به مطلب نخست که آفرینش، ذره‌ای از مِلک و مُلک خداوند ن...
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